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تحصیـــات مـــن در مقطع دیپلم در ســـال 
۱۳۵۱ بـــه پایـــان رســـید. به  علـــت آمادگی 
کامل و تســـلط بـــر دروس، مشـــکلی برای 
قبولـــی در کنکور نداشـــتم. آن زمان کنکور 
به  صـــورت سراســـری برگزار نمی  شـــد و هر 
دانشـــگاهی به  طـــور مجزا یا بـــه  اتفاق چند 
دانشـــگاه دیگـــر آزمونـــی را برگـــزار می کرد؛ 
بنابرایـــن مجبـــور بودم بـــرای شـــرکت در 
آزمون دانشگاه هایی چون دانشگاه صنعتی 
آریامهر)صنعتی شـــریف فعلی( و دانشـــگاه 
تهـــران عازم پایتخت شـــوم. پـــدرم با یکی 
از دوستانش، که افســـر ارتش بود، جریان 
رفتن ما به تهران و مســـأله اقامت را مطرح 
کرد و ایشـــان پیشنهاد کرد به خانه برادرش 
برویـــم کـــه در نظام  آبـــاد تهران بـــود. یک 
روز مانـــده بـــه کنکور، مـــن همراه پـــدرم از 
شهرســـتان به تهران آمدیم و بـــه خانه آنها 
رفتیم. صبـــح هم برای کنکور به دانشـــگاه 
تهـــران رفتم. کنکـــور ما، کنکور مشـــترک 
دانشـــکده  های فنی دانشـــگاه های آریامهر 

تاریخ شفاهی

ریشه های عقب ماندگی 
صنعت نفت قبل از انقلاب 

اصغر ابراهیمی اصل از دانشجویان قدیمی دانشکده نفت آبادان: دانشکده نفت )قبل از پیروزی انقلاب(، تعداد کمی 
دانشجو می  پذیرفت، مثلاً هر سال بیست نفر دانشجو می گرفت. بعد از دو سال اول که درس ها عمومی  بود، در هر رشته 

تخصصی تنها چهار تا پنج دانشجو بود. با توجه به اینکه ما کشور نفت  خیزی هستیم، این تعداد دانشجو کم بود و علت آن را 
هم نمی دانستیم و از سیاست  های کلان دولت اطلاعی نداشتیم

جلد نخســـت کتاب »ســـال های بی حصار«، حاوی خاطرات اصغرابراهیمی اصل اســـت 
که به تحقیق و نگارش حســـین کاوشـــی منتشـــر شـــده اســـت. در این کتـــاب به دوران 
کودکـــی تـــا تحصیل و ســـپس فعالیت هـــای ابراهیمـــی اصل در کشـــور پرداخته شـــده 
اســـت. طی شـــماره قبل روزنامه، به دوران کودکـــی ابراهیمی و ســـال های تحصیل وی 
در مدرســـه پرداخته شـــد و وی توصیفـــی از وضعیت آن ســـال های خود و کشـــور ارائه کـــرد. همچنین بـــه فعالیت های 
پـــدر خود دربـــاره کمک به دیگران و حل مشـــکلات افراد اشـــاره کـــرد. ابراهیمی اصل در این شـــماره دربـــاره نحوه ورود 
به دانشـــگاه و تحصیل در رشـــته مهندســـی متالورژی و ســـپس تغییر رشـــته و تحصیل در دانشـــگاه صنعت نفت آبادان 
اشـــاره کرده اســـت و درباره حال و هوای دانشـــگاه، دانشـــجویان، دیدگاه ها و گرایش های فکری افراد سخن گفته است.

گزارش

 

سابقه فعالیت های 
مذهبی ابراهیمی اصل

کتاب

گـــروه دیگر هم پنج،  شـــش نفر از بچه  هـــای متدین 
ع انجمن اســـامی  بودند که هم اهل درس   و متشـــر
خوانـــدن بودند و هم در باند، گروه، حزب و دســـته 
کســـی نبودند، البته تعـــداد این گـــروه محدود بود. 
ایـــن گروه کـــه من هـــم عضو آنهـــا بودم، بـــا فعالان 
مذهبی آبـــادان مثل آقای کیاوش و آقای رشـــیدیان 
ارتباط برقرار کرده بودنـــد. از دیگر بچه  های متدین 
عضو گـــروه ما آقـــای صدر هاشـــمی بود کـــه پدرش 
رســـاله داشـــت و مرجع تقلید بود. افـــراد این گروه 
بچه  هـــای مســـتقل و از انجمـــن حجتیه  ای  هـــا جدا 
بودنـــد و تـــا حـــدودی هم بـــا آنهـــا مخالـــف بودند. 
نقطه شـــروع ارتبـــاط ما بـــا حســـینیه اصفهانی  ها از 
طریق بچه هـــای ســـال  های بالاتر که از قبـــل با آنجا 
آشـــنا شـــده بودند، مثل آقای محزون و لوح، صورت 
گرفت. بیشـــتر افراد حســـینیه اصفهانی  ها اصفهانی 
بودند. مـــا ابتدا در آبـــادان جایی را نمی شـــناختیم 
و کم  کـــم از طریق همیـــن دانشـــجویان قدیمی  تر با 
این حســـینیه آشـــنا شـــدیم؛ مثـــاً می گفتنـــد آقای 
شـــریعتی، مطهری یا مهـــدوی کنی قرار اســـت برای 
ســـخنرانی بیایند و امشـــب ســـاعت هشـــت تا ده در 
حســـینیه اصفهانی  ها سخنرانی شـــان برقرار اســـت. 
این حســـینیه نزدیک بـــود و پیاده هم می توانســـتیم 
برویـــم یا با دوچرخـــه، اتوبوس و تاکســـی به  راحتی 
بـــه آنجا رفـــت  و آمـــد می کردیـــم. بعـــد از اینکه یک  
بـــار بـــه حســـینیه رفتیـــم، دیگـــر خودمان بـــه آنجا 
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در سال آخر دبیرستان معمولاً انتخاب رشته 
تحصیلی برای دانشگاه، یکی از مسائلی است 

که ذهن دانش  آموزان را بیش از گذشته به 
خود مشغول می  کند. در سفری که سال چهارم 

دبیرستان به اروپا داشتم، در طول سفر بین 
بچه  ها صحبت  هایی درباره آینده  شد. من در 

لا به  لای بحث ها و اظهارنظرهایم برای آینده، به 
خدمت در صنعت نفت کشور اظهار عاقه مندی 

کرده بودم. اما در زمان انتخاب رشته چون 
با دانشکده نفت و آزمون جداگانه آن آشنایی 

نداشتم، با این استدلال که در آینده شغلی 
داشته باشم که در اصفهان و نزدیک خانواده 
باشد، از میان رشته  های دیگر، رشته متالوژی 

را انتخاب کردم که از طریق آن می توانستم در 
ذوب  آهن اصفهان مشغول به کار شوم؛ اما بعد 
از قبولی در دانشگاه و بحث  هایی که بچه  های 
تازه  وارد معمولاً با آن مواجه می شوند، متوجه 

شدم که مسائل مهم کشور چیست و ذوب  آهن 
مشکل اساسی کشور نیست
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)شـــریف(، پلی  تکنیک تهران و هنرســـرای 
عالـــی )علم و صنعـــت فعلی( بـــود. در این 
آزمـــون موفق بودم و در همان رشـــته  ای که 
به  عنـــوان اولویت اول انتخـــاب کرده بودم، 
یعنی رشته متالوژی دانشـــگاه آریامهر قبول 
شـــدم. پس از قبولی به آن دانشگاه رفتم و 
ثبت نـــام کردم و دو هفته هم ســـر کاس ها 
حاضر شـــدم. بدین ترتیب از همان ابتدا به 
کتابخانه هم می  رفتـــم و مطالعه می کردم. 
دلیـــل اینکه رشـــته متالـــوژی را بـــه  عنوان 
اولیـــن رشـــته انتخاب کـــردم، ایـــن بود که 
فکـــر می کـــردم وقتی لیســـانس گرفتم، به 
ذوب  آهـــن اصفهان بـــروم و آنجا مشـــغول 
بـــه کار شـــوم و نزدیـــک خانواده  ام باشـــم و 
به آنهـــا کمک کنـــم. یعنی هدفـــم این بود 
در رشـــته ای تحصیـــل کنـــم که بعـــداً برای 
اشـــتغال، محل کارم از خانـــواده خیلی دور 

نباشد.
 تغییر مسیر در تحصیل

 در ســـال آخر دبیرســـتان معمـــولاً انتخاب 

رشـــته تحصیلـــی بـــرای دانشـــگاه، یکـــی از 
مســـائلی اســـت که ذهـــن دانش  آمـــوزان را 
بیش از گذشـــته به خود مشـــغول می  کند. 
در ســـفری که ســـال چهارم دبیرســـتان به 
اروپـــا داشـــتم، در طول ســـفر بیـــن بچه  ها 
صحبت  هایـــی دربـــاره آینـــده  شـــد. من در 
لا بـــه  لای بحث هـــا و اظهارنظرهایـــم برای 
آینـــده، به خدمـــت در صنعت نفت کشـــور 
اظهـــار عاقه منـــدی کـــرده بـــودم. امـــا در 
زمـــان انتخاب رشـــته چـــون با دانشـــکده 
نفت و آزمون جداگانه آن آشـــنایی نداشتم، 
با این اســـتدلال که در آینده شـــغلی داشته 
باشـــم کـــه در اصفهـــان و نزدیـــک خانواده 
باشـــد، از میـــان رشـــته  های دیگـــر، رشـــته 
متالـــوژی را انتخـــاب کردم کـــه از طریق آن 
می توانســـتم در ذوب  آهن اصفهان مشغول 
به کار شـــوم؛ امـــا بعد از قبولی در دانشـــگاه 
و بحث  هایـــی که بچه  های تـــازه وارد معمولاً 
بـــا آن مواجه می شـــوند، متوجه شـــدم که 
مســـائل مهم کشـــور چیســـت و ذوب  آهن 

مشـــکل اساسی کشـــور نیســـت. فهمیدم 
با رشـــته متالـــوژی نمی توانم بـــه هدفی که 
داشـــتم، یعنـــی خدمـــت در صنعـــت نفت 
برســـم. در بحث  هایـــی کـــه بـــا بچه هـــای 
دیگـــر در دانشـــکده داشـــتیم، هـــر کس از 
چشم  انداز رشته تحصیلی و شغل آینده اش 
می گفت. در آن روزهای اول ورود به دانشگاه 
معمولاً ایـــن بحث  ها دربـــاره دلیل انتخاب 
رشـــته بین دانشـــجویان معمول اســـت که 
ما برای چه این رشـــته را انتخـــاب کرده  ایم؟ 
آیـــا رشـــته مـــا بـــه درد می خـــورد و بـــازار کار 
دارد؟ وقتی دانشـــجویان در مورد رشته  های 
خـــود و اهداف شـــان صحبـــت می کردند، 
مـــن یک دفعـــه بـــه خـــودم آمـــدم و دیدم 
مهندس  شـــدن و اســـتخدام در ذوب  آهن 
اصفهـــان و نزدیـــک  بـــودن به خانـــواده ام، 
برای من که نفر اول مسابقات ریاضی کشور 
بودم، هدف خیلی بزرگی نیســـت و سطح 
هدفم را پایین قرار داده  ام. من و دوســـتانم 
معتقد بودیم که مشـــکل اساســـی کشـــور 
نفت اســـت. ما نفت داریم، ولی در دســـت 
خارجی  هاست؛ بنابراین عده  ای باید بروند 
درس بخوانند تا بتوانند نفت را اســـتخراج و 
پالایش کرده و ســـپس با فروش آن کشـــور 
را آباد کنند. الان کـــه فکر می کنم، می  بینم 
نفت همـــواره مســـأله مهمی  بـــوده و هنوز 
به عنوان یکی از مســـائل مهم کشور مطرح 
اســـت. قبـــل از انقـــاب مســـأله تحریم ها 
وجـــود نداشـــت؛ امـــا پـــس از انقـــاب نیاز 
کشور به داشتن متخصصان داخلی بیشتر 

احســـاس شد.
 با آقای دکتر پایور، اســـتاد ریاضی دانشـــگاه 
آریامهـــر، مشـــورت کردم و گفتم من رشـــته 
متالوژی را انتخاب کردم، ولی الان پشیمانم. 
برای اینکه احســـاس می  کنم مشکل کشور 
ما متالوژی نیســـت و مشـــکل نفت است. 
او هم زمـــان اســـتاد ریاضی دانشـــکده نفت 
آبـــادان هم بـــود. ایشـــان به مـــن گفت که 
امتحانات ورودی دانشکده نفت آبادان قرار 
اســـت به  زودی برگزار شود، چون آزمون این 
دانشـــکده نســـبت به دانشـــگاه های دیگر 
دیرتر برگزار می شود. شـــما برو شرکت کن 
و اگر قبول شـــدی برو آنجا. سؤال کردم کجا 
باید بـــروم و ثبت نـــام کنم؟ ایشـــان گفت، 
جنب دانشـــگاه تهران. دانشـــکده بازرگانی 
و حســـابداری نفت آنجاســـت. می توانی به 
آنجا بـــروی و فرم  ها را بگیری و ثبت نام کنی 
یا اینکه بروی آبادان ثبت نام کنی و امتحان 
بدهـــی. من از همـــان دانشـــکده بازرگانی و 
حسابداری جنب دانشـــگاه تهران فرم  ها را 
گرفتم. به مقـــداری اطاعات هم درباره این 
رشـــته نیاز داشـــتم که برای به  دست  آوردن 
آن به شـــرکت نفت رفتم و آنها راهنمایی  ام 
کردنـــد. یـــک ســـری فرم بـــود که پـــر کردم 
و چـــون معـــدل و رتبـــه ام بالا بـــود، دعوت 
کردنـــد کـــه بـــروم و در آزمون آنجا شـــرکت 
کنم. من برای شـــرکت در کنکور دانشکده 
نفت آبـــادان بـــه آن شـــهر رفتم. ســـؤالات 
آزمون آنها خیلی ســـخت و حجمـــش زیاد 
بـــود. آزمـــون یک نصـــف روز طول کشـــید. 


